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نمایش چهره ۲

حضور خوانندگان در عرصه بازیگری، نتایج به مراتب بدتری را نسبت به تجربه خوانندگی بازیگران به دنبال داشته و این امر، با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازیگری طبیعی به نظر 
می رسد؛ زیرا مقایسه شدن هم زمان خواننده تازه بازیگر شده با هنرپیشه های حرفه ای سینما و تلویزیون، در جایگاه و موقعیت برابر، باعث می شود ضعف های بازیگری خواننده ها بیشتر به 
چشم بیاید. تا کنون خواننده های زیادی به بازیگری روی آورده اند که شخصیت  اغلب آن ها در فیلم و سریال ها طوری طراحی شده که از ظرفیت ها و استعدادهایشان در عرصه موسیقی 

به نفع اثر استفاده شود؛ با این حال، بیشتر تجربه های بازیگری خواننده ها ناموفق از آب درآمده است.
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جاده دوطرفه  به مقصد ناکجا
بررسی رفت و برگشت های هنرمندان  بین بازیگری و خوانندگی

محمد عنبرسوز    امروزه، نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان هم معرفی یک هنرمند مشهور با پسوند «خواننده و بازیگر» به امری رایج تبدیل شده و تعداد کسانی که هم زمان دستی بر آتش خوانندگی 
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و بازیگری دارند، اصلا کم نیستند. در ایران نیز، خوانندگی و بازیگری دو شغل محبوب و رویایی برای جوانان است؛ در حالی که وسوسه این دو عرصه حتی هنرمندان شهیر و محبوب را 
هم راحت نگذاشته و باعث شده بارها خواننده ها در قالب بازیگر جلوی دوربین بروند، یا بازیگران به فکر آواز خواندن بیفتند. در این مطلب مروری داریم بر بازیگران و خواننده هایی که تجربه کار در فضای 
هنری غیرتخصصی خود را داشته اند و البته بیشترشان هم یا این فعالیت را صرفا به چشم یک جور تفنن می نگریستند و یا، با شکستی سنگین و اعتبار هنری صدمه دیده، به پیشه اصلی خود بازگشته اند.

وطن من ایران است
زهرا بهرامی، بازیگر افغانستانی فیلم «باران» مجید مجیدی

 از شرایطش در  کشور می گوید

سید محمدرضا هاشمی

وقتی ســال ۱۳۷۹ فیلــم ســینمایی «باران» بــه کارگردانی 
«مجید مجیدی» اکران شد، اخبار مهاجران افغانستانی ساکن 
ایران بیشــتر در صفحه حوادث روزنامه ها دیده می شد. در واقع 
باران فرصتی بود تا بخشی از رنج آن ها در قالب فیلم به مخاطبان 
نشان داده شــود. بازی خوب «زهرا بهرامی»، بازیگر نقش باران 
در این فیلم، و کارگردانی خوب مجید مجیدی باعث شد که این 
فیلم سینمایی در آن ســال ها موفق به دریافت جوایز داخلی و 
خارجی زیادی شود و از همه مهم تر زندگی مهاجران افغانستانی 
در ایران مورد توجه قرار گیرد. حالا بعد ۲۰ سال زهرا بهرامی در 
گفت وگو با شــهرآرانیوز از خاطرات آن روز ها می گوید، از اینکه 
مجید مجیدی بــرای یافتن بازیگر نقش بــاران از امام رضا (ع) 

کمک خواسته بود.
 وطن من جایی است که در آن بزرگ شده ام

زهرا بهرامی در آبان ماه سال ۱۳۶۴ در مشــهد به دنیا آمده 
است. او کارشناســی روابط عمومی دارد و از سال ۱۳۸۰ در 
«رادیو دری» در بخش برون مرزی صداوسیمای مرکز استان 
خراسان رضوی مشغول به کار شده اســت. او با اشاره به اینکه 
پدرش ۴۲ سال پیش به ایران آمده  است می گوید: من خیلی 
افغانستان را دوست دارم، اما وطن من جایی است که در آن 
بزرگ شده ام، به آن عادت دارم، کوچه هایش را می شناسم و 
در آن ها خاطره دارم. وقتی من از افغانســتان هیچ شناختی 
ندارم و این کشــور برای من فقط یک اســم اســت، چگونه 
می توانم ادعا کنم که عاشــقانه آنجا را دوســت دارم؟ من در 

ایران  و با همین آدم ها بزرگ شده ام.
بازیگر نقش بــاران درباره تجربه های ســخت زندگی در دوران 
کودکی خود نیز یادآور می شود: من به شــنیدن متلک درباره 
افغانستانی بودنم عادت داشــتم، چون زیاد شنیده بودم، خیلی 
حساس شدم. شاید شما به شنیدن کلمه ایرانی حساس نباشید، 
اما جایی که نباید، ما را افغانی صدا می کردند. من از بچگی با این 
موضوع بزرگ شده ام، همیشه دغدغه این را داشتم که نفهمند 

من افغانستانی هستم.
 آشنایی با مجدید مجیدی

بهرامــی درباره چگونگــی حضور در فیلــم مجید مجیدی 
توضیح می دهــد:  ســوم راهنمایی بــودم، آن زمان همه 
خبر های مهم را از بلندگوی مســجد می شــنیدیم، نزدیک 
ظهر بود، می خواســتم به مدرســه بروم که از بلندگو صدا 
کردند که دختر بچه های ۱۲ تا ۱۴ ساله به کانون فرهنگی 
بیایند. من معمولا در کار های فرهنگی پیشــگام بودم، یک 
چادر گل گلی ســرم کردم و به کانون رفتم. همین طور که 
به در کانون نزدیک می شــدم، دیدم که یک آقایی (مجید 
مجیدی) دم در ایســتاده بود. من نمی دانســتم برای چه 
کاری به کانون می روم، اما همین که آقای مجیدی را دیدم 
با خودم گفتم چه آدم باکلاســی است،  وقتی از کنارش رد 
شــدم، بوی ادکلنش توجهم را جلب کرد. بعد ها که پشت 
صحنه فیلم باران را دیدم، آقــای مجیدی گفتند: من وقتی 
این دختر را دیدم، به بچه ها گفتم ایــن دختر را برای من 
نگهدارید. مــن تمام اردوگاه های ایران را گشــتم و ناامید 
شــده بودم. قبل از اینکه به اردوگاه بروم، به حرم امام رضا 
(ع) رفتم و به ایشــان گفتم خودت این شخصیت فیلمم  را  
سر راه من قرار بده.او خاطرنشــان می کند: از پچ پچ بچه ها 
فهمیدم که آمده اند بازیگر انتخــاب کنند. بچه ها یکی یکی 
کم می شدند و من دعا می کردم که حذف نشوم. در نهایت 
من و دوســتم مانده بودیم. از ما ۲ نفر تست گرفتند. من به 
آقای مجیدی گفتم مدرســه من دیر می شود و گفتند برو. 
زنگ اول بود که در کلاس زده شد، من را صدا کردند و به 
دفتر بردند. دیدم آقای مجیدی و عوامل فیلم نشســته اند، 
بــا لباس های محلی از من تســت گرفتنــد. خیلی امیدوار 
شــدم و به آقای مجیدی گفتم اگر قبول هم نشــدم به من 
خبر دهید. تا اینکه یک هفته گذشــت اما از آقای مجیدی 
خبری نشــد و من بــا پدرم بــرای معاینه چشــم از تربت 
جام(شــهر محل ســکونتم) به مشــهد رفتم. همان روز از 
بلندگوی مســجد خانواده ما را صدا کرده بودند، مادر من 
به دفتر می رود و نشــانی خانه خاله ام را در مشهد به آن ها 
می دهد. در خانه خاله ام نشســته بودم که زنگ در زده شد 
و وقتی در را باز کردم، دیدم آقای مجیدی پشت در است. 
همان روز من را به دکتر چشم بردند، برایم عینک گرفتند 

و ۲ روز بعد من و پدرم را با هواپیما به تهران بردند.
 خاطره ای از جشنواره فیلم فجر 

بهرامی نظرش دربــاره مجیدی را نیز این گونــه بیان می کند: 
آقای مجیدی انسان بزرگی است. آشــنایی با او و بازی در فیلم 
«باران»، اتفاق بزرگی نه تنها برای من، بلکه برای خانواده ام بود. 
آقای مجیدی در تهران یک خانه با وسایل برای من و خانواده ام 
گرفتند، ما با قطار به تهران رفتیم و کار ســاخت فیلم باران آغاز 
شد. در طول پروژه من هرچیزی که خواستم برایم فراهم بود. یک 
روز آقای مجیدی آمدند خانه ما بــه خواهر و برادرانم گفتند که 
با زهرا دعوا نکنید، این باعث شــد که خواهرانم به من حسودی 

کنند.
 او همچنین خاطــره ای از حضورش در جشــنواره فیلم فجر را 
یادآوری می کند: همان ســال که فیلم باران در جشنواره فجر 
اکران شد، واکنش کارگردان های معروف سینما و بازیگران برای 
من خیلی جالب بود. بعضی هایشان دنبالم گشته بودند تا من را 
ببینند. هیچ وقت من یادم نمی رود که «پارسا پیروزفر» نشسته 
بود، من رفتم به آقای پیروزفر گفتم با مــن عکس می گیرید و 

او با من عکس گرفــت. بعد دیدم 
آقای مجیدی ناراحت شــدند، من 
از ناراحتی ایشان متوجه شدم که 

نباید این کار را می کردم.

«شنای پروانه» 
همچنان 
اکران می شود

اکران فیلم ســینمایی «شنای 
پروانــه» از همــان ابتــدا با 
حواشی بســیاری همراه بود با 
این حال این فیلم با شــرایط 
ویژه ای به اکران رســید. اکران ادامه داشت تا 
اینکه رســول صدرعاملــی، تهیه کننده فیلم 
«شــنای پروانه» به صورت ناگهانی خبر توقف 
اکران این فیلم از ۲۵ تیر را رســانه ای کرد و 
گفت که با هماهنگی شــورای صنفی نمایش 
این تصمیم را گرفته اســت. حال آنکه چندی 
بعد مرتضی شایســته (دبیر شــورای صنفی 
نمایش) اعلام کرد که تصمیــم صدرعاملی با 

هماهنگی شــورای صنفی نبوده اســت. این 
تصمیم درحالی از سوی صدرعاملی رسانه ای 
شــد که طبق نظام نامه اکــران، تصمیم گیری 
درباره آغاز و پایان اکران یــک فیلم در حیطه 
اختیارات شورای صنفی نمایش است. از این رو 
روزگذشته محمدرضا فرجی (مدیرکل نظارت 
بر عرضه و نمایش ســازمان سینمایی) درباره 
حواشــی به وجود آمده اکران فیلم «شــنای 
پروانه» و صحبت هایی که تهیه کننده این فیلم 
درباره اکــران آن در تاریخ مشــخص دیگری 
مطرح کرده بود، بــه ایلنا گفــت: اکران فیلم 
دل بخواهی نیســت. اینکه آقای صدرعاملی، 

تهیه کننده فیلم «شنای پروانه» صحبت هایی 
را مطرح کرده است؛ بیشــتر به دلیل شرایط 
کرونــا و وضعیــت ظرفیت پنجــاه درصدی 
سالن های سینما بود که متأسفانه هیچ وقت به 
۵۰ درصد هم نرســید. یعنی عملا هر ســالن 
ســینمایی در هر ســیانس بیش از ۲۰ تا ۳۰ 
درصــد از ظرفیتــش پرنمی شــد. بنابرایــن 
یــن فیلــم  تهیه کننــده و پخش کننــده ا
می دانســتند که بــا چنین وضعیتــی روبه رو 

هستند.
او خاطرنشــان کرد: قرار بود تلویزیون نهایت 
همــکاری در پخش تیزر و شــهرداری نهایت 

همکاری در پخش تبلیغات خیابانی را داشته 
باشد اما متأسفانه هیچ کدام از این اتفاقات رخ 
نداد. از ســوی دیگر پیش بینی آن ها از فروش 
نیز تحقق پیدا نکرد. عوامل ایــن فیلم انتظار 
داشتند که «شــنای پروانه» هم مانند برخی 
فیلم ها به فروش ۳۰ تا ۴۰ میلیارد برسد ولی 
این اتفــاق رخ نداد. همه این موارد دســت به 
دست هم داد تا تهیه کننده فیلم از ادامه اکران  

منصرف شود.
 اما با رایزنــی  های صورت گرفتــه  در نهایت 
فعلا ســرمایه گذار پذیرفت تا اکــران فیلم را 

ادامه دهد.

وزیر میراث 
 فرهنگی، 

گردشگری و 
صنایع دستی 
در نامه ای به 
استانداران 

تهران و قزوین 
مراتب ثبت 

نام استاد 
غلامحسین 

امیرخانی را که از 
هنرمندان نام دار 

خوشنویسی 
معاصر ایران 

است، به عنوان 
گنجینه زنده 
بشری ابلاغ 

کرد.  برای مطالعه متن کامل 
این گفت و گو اسکن کنید

اگر مخاطب حرفه ای آثار نمایشی باشید، از تن صدای بازیگران سینما و تلویزیون می توانید حدس بزنید که کدام هنرپیشه ها می توانند دیر یا زود خواننده هم بشوند. طبیعتا 
بازیگرانی که صدای بهتری دارند، به واسطه واکنش های اطرافیان و مردم، خیلی زود از ظرفیت های خود برای آواز خواندن آگاه می شوند و وسوسه این تجربه جدید و 

هیجان انگیز به جانشان می افتد؛ غافل از اینکه داشتن صدای خوب شرط لازم برای خواننده شدن است؛ اما شرط کافی آن نیست.

 صدای خوب 
کافی نیست ۱

شاید بیراه نباشد اگر او را محبوب ترین و موفق ترین کمدین 
تلویزیونی ایران در تاریخ بدانیم؛ مــردی موقر که آثارش در 
حوزه طنز، بــا پرهیز از لودگی و رویکردهــای جلف، به دل 
مخاطب می نشیند. مدیری اما، در کنار بازیگری و کارگردانی، 
به موسیقی هم بسیار علاقه دارد و سال هاست که این گرایش 
هنری را دنبال می کند. او خوانندگی تیتراژ آثار نمایشــی 
مختلفی از جمله فیلم سینمایی «هم نفس» به کارگردانی 
مهدی فخیم زاده، سریال «زعفرانی» ساخته حامد محمدی 
و ســریال های خودش از قبیل «باغ مظفر»، «قهوه تلخ» و 
«شــب های برره» را در کارنامه دارد که مورد آخر به ترانه ای 
ماندگار تبدیل شد. مدیری که به برگزاری کنسرت علاقه مند 
است و کنسرت هایش معمولا با اســتقبال چشمگیر مردم 
همراه می شود، یک آلبوم موسیقی را هم در کارنامه دارد که با 
همراهی فردین خلعتبری و مرحوم بابک بیات ساخته شده و 
نامش «از روی سادگی» است. نکته جالب کارنامه خوانندگی 
مهران مدیری به حضور او به عنوان خواننده در آلبومی از گروه 
دارکوب بازمی گردد که اتفاقا نام دیگر خواننده این آلبوم حامد 

بهداد است.

مهران مدیری

شاید بیراه نباشد اگر او را علاقه مندترین خواننده کشور به بازیگری معرفی کنیم. 
فرزاد فرزین که در اواخر دهه ۷۰ پای به عرصه موسیقی گذاشت، تا کنون نزدیک 
به ده آلبوم رسمی و غیررسمی فردی و گروهی منتشر کرده و بیش از پنجاه تک 
آهنگ هم در کارنامه دارد. در ســال های اخیر اما، فرزین بیش از آنکه به واسطه 
خواننده بودنش شناخته شود، با بازی در سریال های شبکه نمایش خانگی مورد 
توجه قرار گرفته است. فرزاد فرزین، به واسطه توانایی هایش در موسیقی، به سینما 
راه یافت که «سگ های پوشالی»، «پسران آجری» و «کنسرت روی آب» فیلم های 
سینمایی او هستند؛ آثاری که فرزین در آن ها عمدتا یا در نقش خودش بازی کرده 
و یا به واسطه توانایی در اجرای قطعات موسیقی، نقش های مرتبط برایش نوشته 
شده است. بازیگری فرزین اما، در مجموعه پرطرف دار «عاشقانه» جدی تر شد؛ 
جایی که او، در یک چالش عجیب، ایفای دو شخصیت در سریال را بر عهده گرفت 
که یکی از آن ها فرزاد فرزین واقعی و دیگری جوانی بی ســروپا و سودجو بود که 
خودش را به جای خواننده محبوب جا می زند. او پس از «عاشقانه»، اعتماد به نفس 
خوبی پیدا کرد و برای بازی بعدی خود، رگه های خوانندگی اش را کاملا به فراموشی 
سپرد تا در قالب نقش یک جوان جنوب شهری به نام بهرام در سریال «مانکن»، اثر 
حسین سهیلی زاده، حاضر شود. نمی توان انکار کرد که کیفیت بازی فرزین از ابتدا 
تا به امروز، پیشرفتی نداشته؛ اما باز هم او هنوز یک بازیگر خوب در حد سریال های 

خانگی و سینما به شمار نمی رود.

فرزاد فرزین

شـاید خوانندگـی در نـگاه اول، چنـدان بـا شـمایل 
جـدی و خـاص حامد بهـداد بـه عنـوان یـک بازیگر 
حرفـه ای سـختگیر جـور درنیایـد؛ امـا ایـن بازیگـر 
خراسـانی هم تجربه خواندن را داشـته و در مجموعه 
«دنـدون طـلا» بـه کارگردانـی داود میرباقـری و 
فیلم های «نیمه شـب اتفاق افتـاد» اثر تینـا پاکروان 
و «کسـی از گربه هـای ایرانـی خبـر ندارد» سـاخته 
بهمن قبـادی (که اساسـا موضوعش موسـیقی بود)، 
به شـکل جسـته،گریخته، خوانندگی را تجربه کرده 
است.  بهداد به موسـیقی علاقه دارد و از همین روی، 
فعالیت هایـی را هم به عنـوان تهیه کننده موسـیقی 
داشـته اسـت. همان طور کـه اشـاره شـد، مهم ترین 
تجربـه خوانندگـی او بـه همکاری بـا گـروه دارکوب 
بـه عنـوان خواننده مهمـان در یـک آلبوم موسـیقی 
بازمی گـردد؛ آلبومی کـه برخـلاف ارزش های هنری 
درخـور ملاحظـه اش، چنان کـه بایـد و شـاید مـورد 
اسـتقبال قرار نگرفت و بهداد یک قطعـه محلی را در 

آن اجـرا کرده اسـت.

حامد بهداد

یکی دیگر از خوانندگان علاقه مند به نمایش، هنرمند آرام و خوش فکری است که 
در حال پیمودن مسیری تازه برای ایجاد یک تحول جدی در موسیقی ایران بوده 
و می کوشد تا موسیقی راک را برای مخاطبان ایرانی جا بیندازد. یزدانی اما، پس از 
حضورش در چند نقش سینمایی، در حالی که پله های ترقی و محبوبیت در موسیقی 
را با سرعت می پیمود، تحت تاثیر بازیگری قرار گرفت و به نوعی مسیرش را عوض 
کرد. یزدانی که بیش از ده آلبوم و نزدیک به ســی تک آهنگ را در کارنامه دارد و 
«ســه گانه ســاعت ها» با صدای او بین مردم حســابی گل کرده بــود، پس از 
گرایش به بازیگری، جایگاه خود را تا حدی از دســت رفته دید و این روزها کمتر 
آهنگ پرمخاطــب و تاثیرگذار منتشــر می کند. او بازیگری را بــا فیلم «حکم» 
مســعود کیمیایی آغاز کرد و بــا ایفای نقش یــک خواننده در فیلــم «طهران 
- تهران» به کارگردانی مشــترک داریوش مهرجویی و مهدی کرم پور، رســما 
بازیگر شــد. پس از آن، رضا یزدانی چندین تجربه بازیگری دیگر در ســینما را 
هم از ســر گذراند که، در میان تمام آن ها، فقط بــازی او در فیلم «تیک آف» اثر
 احسان عبدی پور، یک اجرای تروتمیز و متناســب با استانداردهای بازیگری در 
سینمای ایران محسوب می شود. او در تلویزیون هم یک بار، در نقش خودش، سریال 
«تعطیلات رویایی» را تجربه کرده و بار دیگر نیز، یکی از نقش های اصلی مجموعه 
«از یادها رفته» ساخته بهرام بهرامیان به او سپرده شد که ضعف های جدی سریال، 

باعث شد که این اثر در کارنامه یزدانی چندان موثر واقع نشود.

رضا یزدانی

محمدرضا هدایتی، بازیگر بی حاشیه و 
دوست داشتنی سینما و تلویزیون، که با 
ایفای نقش های کمدی در سریال های 
مهران مدیری و صداپیشگی شخصیت 
محبــوب پســرعمه زا در مجموعــه 
«کلاه قرمزی» نزد مخاطبان به یاد آورده 
می شود، از دیگر بازیگرانی است که، به 
موازات بازیگری، همواره به خوانندگی 

هم علاقه مند بوده است.
 هدایتی صدای آرام و دلنشینی دارد، اما 
آثارش در موسیقی تا کنون آنچنان که 

باید مخاطب فراگیر پیدا نکرده است. 
 او دو آلبــوم موســیقی بــه نام های

 «ماه می خندد» و «برگ و باد» را منتشر 
کرده است و نزدیک به بیست تک آهنگ 
نیز از او  روانه بازار موسیقی شده است 
که می توان گفت این آثار از سطح کیفی 

نسبتا خوبی برخوردار هستند.

محمدرضا هدایتی

یکی از باهوش ترین هنرمندان تاریخ ایران است که تقریبا 
هرجا رفته موفق بوده و طی حدودا سه دهه فعالیتش در 
عرصه های مختلف سینما و تلویزیون، همیشه در اوج قرار 
داشته و هنوز هم یکی از مهم ترین ستاره های سینماست؛ 
مردی که نامش می تواند مخاطبان را به سینما بکشاند و 
حتی شایعات بازگشتش به تلویزیون، باعث می شود چشم 

مردم برق بزند.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید این هنرمند مشهدی 
عرصه سینما و تلویزیون، صدای خوشی هم دارد و نزدیک 
به ده بار خوانندگی را تجربه کرده. عطاران البته با همان 
خضوع و فروتنی همیشگی، هیچ وقت خودش را خواننده 
ندانسته و تقلایی برای انتشار آلبوم نکرده است. با این حال، 
بیشــتر قطعاتی که او (عمدتا برای تیتراژ آثار خودش) 
خوانده، ترانه هایی آبرومند و خوبی از کار درآمده اند. نکته 
عجیب خوانندگی عطاران این است که او یکی از معدود 
افرادی است که ســه بار در تیتراژ سریال های تلویزیونی 
«ترش و شیرین»، «ســه در چهار» و «متهم گریخت» 

قطعاتی را، در سبک و سیاق رپ، اجرا کرده است.

رضا عطاران

آقای سوپراستار، یکی از موارد عجیب این فهرست است که 
قصه رفت و برگشتش از موسیقی به سینما و از سینما به 
خوانندگی، بارها نقل شده است. محمدرضا گلزار اولین بار 
در اواخر دهه ۷۰ با حضور در گروه محبوب آن زمان آرین، به 
عنوان گیتاریست، فعالیت هنری خود را آغاز کرد و از همان 
موقع با چهره جذابش مورد توجه واقع شد. طولی نکشید که 
گلزار با بازی در نقش اصلی فیلم «سام و نرگس» به کارگردانی 
مرحوم ایرج قادری، به سینما آمد و سپس ایفای نقش اول فیلم 
«شام آخر» اثر فریدون جیرانی هم به او سپرده شد. از آن زمان 
تا به امروز، گلزار در حدود سی فیلم سینمایی ایفای نقش کرده 
که بسیاری از مردم اجرایش در فیلم «بوتیک»، ساخته حمید 
نعمت ا...، را بهترین بازی کارنامه او می دانند. محمدرضا گلزار 
از اوایل دهه ۹۰، دوباره به موسیقی متمایل شد و این بار در 
قامت خواننده به انتشار تک آهنگ هایی پرداخت که به واسطه 
شهرت و محبوبیتش، بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت؛ به 
طوری که کنسرت هایش با استقبال بسیار پرشور مردم روبه رو 
می شد. گلزار تا کنون بیش از بیست قطعه موسیقی منتشر 
کرده و همچنان در دو عرصه خوانندگی و بازیگری فعال است.

محمدرضا گلزار

scan it


